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«بياموز.» چون روى تخته نوشته است: در كلاس مشكل نداشته باشد؛فكر  كنم امروز خانم معلّم با خوردن موز شاگرد اوّلي به دومي گفت:

فكر  كنم امروز خانم معلّم با خوردن موز 

اوّلى: براى اين كه باباى من راننده است.دومى: چرا؟ باباى من حرف مى زنند.اوّلى: مى دانى همه پشت سر

دو رفيق كه با هم شوخى داشتند از 

كنار يك رستوران رد مى شدند. بوى غذا 

همه جا پيچيده بود. اولّى تا ديد دوستش 

حسابى از بوى غذا خوشش آمده، گفت: 

«اگر قول بدهى رفيق خوبى برايم باشى 

شويم.»من هم قول مى دهم هر روز از اين جا رد 
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 واقعاً به موهايتان 
پسر از مادرش پرسيد: «مامان،

روغن نارگيل مى زنيد؟»

ـ بله پسرم. خيلى براى تقويت موها خوب است.

 آن ها را خوش حالت مى كند. 

ـ اگر خوب است چرا موهاى خود نارگيل

 اين شكلى است؟

 واقعاً به موهايتان 
پسر از مادرش پرسيد: «مامان،

ـ بله پسرم. خيلى براى تقويت موها خوب است.

اوّلى: براى اين كه باباى من راننده است.دومى: چرا؟ باباى من حرف مى زنند.اوّلى: مى دانى همه پشت سر

اوّلى يك خوشه انگور خريد و به هريك 

از دوستانش نفرى يك دانه انگور داد. بقيّه 

را هم در يخچال گذاشت.

دومى گفت: «اى بابا، چرا فقط يك دانه 
انگور  مى دهى؟»

اوّلى گفت: «چون بقيّه ى انگورها هـم 

همين مزه را مى دهند.»


